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چرخ اولهمه‌ى ما به يك دوست درختىنياز داريم
  طوبا ويسه
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من »زه‌زه« هســتم؛ يا همان ژه ژه... پســري 
برزيلي كه در خانواده‌ا‌ي شــلوغ و فقير به‌دنيا آمد. 
من از دل يك كتاب آمده‌ام؛ كتاب »درخت زیبای 
من«*، نوشته‌ی »ژوزه مائورو دِه واسکونسِلوس«، 

نویسنده‌ي دورگه‌ي سرخ‌پوست-پرتغالی... 
فردا روز درخت‌كاري اســت. نمي‌دانم چه‌قدر 
درخت‌ها را دوست داري. نمي‌دانم اگر به تو بگويند 
درخت، همان حرف‌هاي كلي را مي‌زني كه درختان 
ريه‌هاي زمين‌اند و اكسيژن توليد مي‌كنند و يا چه 

و چه و چه...
من يك دوست دارم. يك درخت پرتقال كوچك 
كه هر‌وقت دلــم مي‌گيرد، پيش او مــي‌روم و با او 
درددل مي‌كنم. از غم‌ها و شادي‌هايم مي‌گويم.  من 
زه‌زه هستم، مثل خيلي از شما نوجوانان، باهوش و 

احساساتي و خلاق، اما دردسرساز... 
البتــه نه هميشــه، گاهي. خب مثــل خيلي از 

شــما خراب‌كاري‌هايي هــم دارم. گاهــي براي 
خراب‌كاري‌هايم، تنبيه هم مي‌شوم. 

مجبور مي‌شــوم به‌دنياي خيال‌ها پنــاه ببرم. 
درختم، دوست عزيزم است كه از غم‌ها و شادي‌ها و 
دردهايم با او سخن مي‌گويم. شما چه‌طور؟ درختي 
داريد كه با آن حرف بزنيد و از غصه‌هايتان برايش 
بگوييد و فكر كنيد او دوست عزيز شماست؟ اگر نه 
مي‌توانيد نهالي در باغچه بكاريد و بزرگ‌شدنش را 

ببينيد و با او حرف بزنيد...
من به درخت پرتقالم مي‌گويم: »وقتي كوچك 
بودم، فكر مي‌كــردم پرنده‌اي در ســينه دارم  كه 
آواز مي‌خواند.« و باز در روزهاي غــم و  غصه به او 
مي‌گفتم: »دلم نمي‌خواست آواز بخوانم. پرنده‌اي 

كه در دلم  آواز مي‌خواند پر زد و رفت.«
اين كتاب را بخوانيــد. در اين كتاب مثل خيلي 
از كتاب‌ها دريچه‌اي روشــن در پيش چشــم شما 

باز مي‌شود. مثلًا اين پيام كتاب كه بدون مهرباني 
زندگي چيز با ارزشي نيست. من در كتاب دوستي 
داشــتم به‌نام»ديندينها«. او مي‌گفت: »شــادی، 
خورشــیدی اســت که در دل می درخشد. و حالا 
خورشید همه‌چیز را با سعادت روشن میک‌رد. اگر 
این حرف راست بود، خورشید درونی من همه‌چیز 

را قشنگ می کرد...«
 فردا روز درخت‌كاري است. ببينيد كدام يكي از 
درخت‌هاي نزديك شما مي‌توانند دوستان خوبي 
براي شما بشوند. از آن دوستان جان كه حرف‌هاي 
شما را گوش كنند و شما با دوستي  با ا‌و  سبز شويد. 
من زه‌زه هســتم و از دل يك كتاب به ديدار شــما 

آمده بودم...

* كتاب درخت زيبــاي من، ترجمه‌ي قاســم صنعوي، 
انتشارات جغد
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مراســم اهداي نشــان‌های طلایی 
و نقــره‌ای نهمين دوره‌ي »لا‌کپشــت 
پرنده«، اين‌بار هم به صورت مجازی در 
صفحه‌ي اینســتاگرام فروشگاه مرکزی 

شهرکتاب برگزار خواهد شد.
به گــزارش هفته‌نامــه‌ي دوچرخه، 
نامزدهــای اولیه‌ي‌ دریافت نشــان‌های 
طلایی و نقــره‌ای از میــان کتاب‌هایی 
که در ســال ۱۳۹۸ با امتیاز پنج یا شش 
لا‌کپشــت به فهرســت‌های فصلی راه 
یافته‌اند، انتخاب و در جلســات داوری 
نامزدهای نهایی مشــخص می‌شــوند. 
امســال ۱۵ عنــوان كتاب به فهرســت 

نامزدهای نهایی راه پیدا کرده‌اند:
آن‌جا که هیولاهــا خوابیده‌اند، 
نوشــته‌ي پالی هوین، ترجمه‌ي شــیما 
حســینی، )انتشــارات هوپا(/ ادسون 
آرانتس دوناســیمنتو و خرگوش 
هیمالیایی‌اش، نوشــته‌ي جمشــید 
خانیــان )کتاب طوطــی، انتشــارات 
فاطمــي(/ اژدهای بدجنســی که 

مهلــت ارائــه‌ي آثــار بــه دبیرخانــه جشــنواره‌ي 
فرهنگی‌هنری »فرفره«، با محــور موضوعی »کودکان و 
دوران کرونایــی« ، تا ٢٠ فروردین‌‌ ١۴٠٠ تمدید شــد تا 
شرکتک‌نندگان بتوانند از فرصت تعطیلات نوروز استفاده 
کرده و آثارشان را در چهار بخش عکاسی، نقاشی، شعر و 

داستان برای جشنواره ارسال کنند.
به گزارش روابط‌عمومی جشــنواره‌ي فرهنگی‌هنری 
فرفره، »ســیدغلامرضا کاظمی‌دینان«، رئیس شــورای 
سیاســت‌گذاری این رویداد، درباره‌ي لزوم برگزاری این 
جشــنواره گفت: »با توجه به اهمیت این دوران تاریخی 
و لزوم ثبت و ضبط اتفاق‌ها و هم‌چنین ایجاد انگیزه برای 
کودکان و نوجوانان، تصمیم بر آن شــد تا برخی از وجوه 
زندگی کودکان را در دوران مواجهه با شیوع ویروس کرونا 

در قالب فعالیت‌های ادبی و هنری به رقابت بگذاریم.«
او ادامه داد: »به این منظور از تمامی هنرمندان، اولیای 
تربیتی، مربیان، پژوهشگران و هم‌چنین تمامی خانواده‌ها، 

کودکان و نوجوانان بالای سه سال در هرسطح و حرفه‌ای، 
دعوت می‌شود تا در این جشنواره شرکت کنند.«

جشنواره‌ي فرهنگی‌هنری فرفره در دو بخش هنری، 
شامل عکاســی و نقاشــی و بخش ادبی، شــامل شعر و 

داستانک‌وتاه برگزار می‌شود.
داوری و اهدای جوایز به برگزیــدگان این دوره پس از 
انتخاب هیئت داوران بر اســاس رده‌بندی سنی مندرج 
در فراخوان صــورت خواهد گرفت که شــامل تندیس، 
لوح ســپاس و جوایز نقــدی خواهــد بــود. »فریدون 
عموزاده‌خلیلی«، »معصومه یزدانی«، »علی خانجانی«، 
»علیرضا کریمی‌صارمــی«، »زهرا موســوی« و »هدی 

حدادی«، داوری این جشنواره را بر عهده دارند.
براي کســب اطلاعات بیش‌تــر مي‌توانيد به ســایت 
جشنواره به نشانی capf.ir  مراجعه کنيد یا با دبیرخانه‌ي 
جشــنواره با شــماره‌ي تلفن ۰۲۱۸۸۳۵۶۱۲۰ تماس 

بگیريد.

در روزهایی که کرونا تاخت و تاز میک‌ند، ورزش به‌عنوان کیی از مهم‌ترین راه‌ها 
برای افزایش توان جسمی مطرح می‌شود و عکاسی ورزشی هم می‌تواند در روزهای 
قرنطینه فرح‌بخش باشــد. مدیر روابط‌عمومــی و امور بین‌الملل ســازمان ورزش 
شهرداری تهران، از برگزاری نخستین دوره‌ي جشنواره‌ي عکس ورزش شهروندی در 

دو بخش آماتور و حرفه‌ای خبر داد.
به گزارش روابط‌عمومی ســازمان ورزش شــهرداری تهران، »فرشید اسحاقی« 
با بیان اینک‌ه این جشــنواره با هدف ترغیب شــهروندان بــراي ورزش خانوادگی 
برگزار می‌شــود، گفت: »این جشــنواره با مشــارکت اداره‌هاي ورزش منطقه‌هاي 
۲۲گانه تهران برگزار شــده و شــهروندان تهرانی می‌توانند تصاویر ورزشی خود را 
در قالب موبایلی و حرفــه‌ای در محورهای »بانوان، ورزش، ســامت«، »کودکان، 
ورزش، ســامت«، »ســالمندان، ورزش، ســامت«، »طبیعت، ورزش، سلامت«، 

»خانــواده، ورزش، ســامت« و »بازی‌هــای 
رایانــه‌ای«، حداکثر تا ۱۵ فروردیــن‌ ۱۴۰۰ به 
 اي‌ميل سازمان ورزش شهرداری تهران به نشانی

info.varzesh@tehran.ir ارســال کنند.  
هم‌چنیــن در بخش عکس‌هــای حرفه‌ای این 
جشنواره، عکاســان ســایت‌ها و خبرگزاری‌ها 
می‌تواننــد تصاویــر ثبت‌شــده‌ي خــود را در 
محورهای جشــنواره ارســال کرده تــا به‌طور 
جداگانه داوری شوند. اختتامیه‌ي این جشنواره 
هم‌زمــان با روز جهانی ســامت خانــواده در 
اردیبهشــت‌ ۱۴۰۰ برگزار و آثار برتــر نيز در 

نمایشگاهی نمايش داده خواهند شد.

اگرچه این‌روزها برخی از کودکان و نوجوانان کار میک‌نند، اما نوجوانان نسل قبل از ما، در 
كنار تحصيل و حداقل درتابستان‌ها باید  شغل یا حرفه‌ای را می‌آموختند. این‌روزها هم داشتن 
کی کسب و کار کوچک خانگی و کســب درآمد اقتصادی در دوران نوجوانی برای بسیاری از 

نوجوانان جذاب است.
جشــنواره ‌ي»کارآزمای« به‌عنوان اولین رویداد آموزشی تجربی کسب‌وک‌ارهای خانگی و 
شخصی، با هدف عجین‌شــدن نوجوانان با فرهنگ کار، کارآفرینی و تولید، با حضور استادان 

مجرب و صاحبان کسب و کار موفق برای نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ساله برگزار می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی فرهنگ و هنر، »اکبر بختیــاری«، مدیر فرهنگی‌هنری 
منطقه‌ي ۹ و رئیس فرهنگ‌سرای رویش گفت: »محدودیتی در قالب و نوع کسب و کار وجود 
ندارد و نوجوانان دختر و پسر می‌توانند به‌صورت فردی و گروهی در جشنواره ثبت‌نام و پس از 

ارزیابی اولیه، در دوره‌ها شرکت کنند.« 
رئیس فرهنگ‌ســرای رویش درباره‌ي شــرایط و 
مقررات شرکت در جشنواره گفت: »افراد متقاضی باید 
مهارت یا ایده‌ي تولید محصول يا ارائه‌ي خدمات برای 
راه‌اندازی کسب‌وک‌ار خود را داشته باشند و با تکمیل 
فرم ثبت‌نام تا پایان اســفند، در دوره‌های آموزشی 
آنلاین و کارگاه‌های راه‌اندازی کســب‌وک‌ار شرکت 
کنند. برای نفرات برگزیده‌ي اول تا سوم، جايزه‌هاي 

نقدی در نظر گرفته شده است.«
پس اگر علاقه‌مند هســتيد با مراجعه به نشاني 
karazmay.farhangsara.ir مي‌توانيد براي 
ثبت‌نــام در دوره‌های آموزشــی و کارگاهی اقدام 

کنيد.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره‌ي فرهنگی‌ هنری »فرفره«  جشنواره‌ای برای 
فرفره منتظر آثار شماست!کسب وکار خانگی نوجوانان

ورزش‌ كنيد و عکس بگ�یرید پرواز    لاك‌پشت پرنده 
در آسمان مجازى

چشم‌هایش آستیگمات بود، نبود!، 
نوشــته‌ي فریــدون عموزاده‌خلیلــی 
)پرنــده‌ي‌ آبــی، انتشــارات علمــی و 
فرهنگــی(/ اعترافات کی دوســت 
خیالی، نوشــته‌ي میشــل یکــوواس، 
ترجمه‌ي زهرا چوپانکاره، )کتاب چ، نشر 
چشــمه(/ باغ ایران، سروده‌ي حسین 
گل‌گلاب، تصویرگــران: پرویز کلانتری، 
نورالدین زرینک‌لــک، غلامعلی مکتبی، 
کمــال طباطبایی، مانلــی منوچهری، 
هدا حدادی، عاطفــه ملکی‌جو، مرجان 
وفائیان، نرگس محمــدی، هاله قربانی، 
)کتاب‌های میرکا، انتشــارات میرماه(/ 
به دیگری فکر کن، نوشــته‌ي محمود 
درویــش، ترجمــه‌ي حســین متقی 
)انتشارات کودکان(/ تاجر برف، نوشته‌ي 
ســام گیتــون، ترجمه‌ي مینــا قنوانی 
)انتشــارات پریان(/ تمام شب دویدم، 
نوشــته‌ي کتــی کســیدی، ترجمه‌ي 
فرشته جودکی )انتشــارات شهر قلم(/ 
تو کی جهانگردی، نوشــته‌ي شهرزاد 

شــهرجردی )کتاب طوطی، انتشارات 
فاطمــي(/ چشم‌انداز جهان، طبیعت 
جهان در کی کتاب طولانی«، نوشته‌ي 
فانی مارســو و ژوئل ژولیــوه، ترجمه‌ي 
محمدناصر مــودودی )نشــر دیبایه(/ 
خرس‌ها و دیگر گوشــت‎خواران، 
نوشته‌ي علی گلشن )انتشارات پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان(/ شهر فرنگ، 
نوشته‌ي رفیق شــامی، ترجمه‌ي  امید 
صادقی ســراجی )انتشــارات اریش(/ 
مجموعه‌ي گرگ ماســه‌ای، نوشته‌ي 
اســا لیند، ترجمه‌ي نامدار ناصر قصری 
)انتشارات پریان(/ مجموعه‌‌ي ماجراهای 
زولو، نوشته‌ي پیام ابراهیمی )انتشارات 
علمی و فرهنگی( و یــک دقیقه بعد 
از نیمه‌شب، نوشته‌ي ســارا کروسان، 
ترجمــه‌ي یکــوان عبیدی‌آشــتیانی 

)نشرافق(.
حمید ابــاذری، محمــود برآبادی، 
شــکوه حاجی‌نصرالله، مینــا حدادیان، 
شیوا حریری، شادی خوشــکار، فاطمه 
زمانی، علی‌اصغر ســیدآبادی، گیســو 
فغفوری، رودابه کمالــی ، نلی محجوب، 
مریم محمدخانــی، فرمهر منجزی، رؤیا 
میرغیاثی و ســیدمهدی یوسفی، گروه 
داوری این دوره‌ي لا‌کپشــت پرنده‌ را 

تشكيل مي‌دهند.
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زندگی پر از تصمیم و انتخاب است. ذهن هرلحظه می‌تواند از شاخه‌ای به شاخه‌ی 
دیگر پرواز کند. میان این‌همه هیاهو، چه خوب است بتوانیم راه روشن و زیبایی را پیدا 
کنیم تا در آن قدم بگذاریم و خودمان را به قلب زیبایی‌ها برســانیم. چه خوب است 
گاهی کمی از دنیای اطراف فاصله بگیریم و با آب و جاروی دعا و نیایش خانه‌ی دل 
و دنیای درونمان را صفا بدهیم، آب بپاشــیم و باطراوتش کنیم. اگر بشود میان این 

شلوغی‌ها آرام بگیریم، خوش‌بخت می‌شویم.
چه عالی اســت صدای خاموش درون قلبمان را که همیشه با ما سخن می‌گوید، 
بشنویم. همان صدایی را می‌گویم که از اعماق وجود، پرتویی از نور بر قلبمان می‌تاباند 

و در غوغای روزمرگی می‌توان هرلحظه دل را به آن گره زد.
به قول مادربزرگ‌ها: »برای دل‌بســتن به خدا، باید دلت را از تار و پود به او پیوند 
بزنی.« بهتر است قلب را با دستِ دل، یکی از رو و یکی از زیر، به خدا ببافیم، چون قالی 

دست‌بافت كه مرگ ندارد.
نوید صنعتی، 17ساله از ملارد

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَــيْئًا أَنْ يَقُولَ لهَُ كُنْ 
فَيَكُونُ

چون به چيــزى اراده فرمايد كارش اين 
بس كه م‌‏ىگويد بــاش پس ]ب‏‌ىدرنگ[ 

موجود م‌ىشود 
آیه‌ی 82، سوره‌ی یس 
ترجمه‌ی محمدمهدی فولادوند

انــگار که صبــح از خواب بلند شــده باشــم و 
ببینم همه‌چیز تغییر کرده اســت. نه این‌که تغییر 
بی‌سروصدا و یک‌باره رسیده باشد. انگار که قبلش 
به دلم افتاده باشد. انگار زمزمه‌اش را شنیده باشم. 
درســت مثل بارانی که بامداد به پنجره می‌زند. در 
خواب و بیداری صدایش را می‌شــنوم و به خواب 
می‌روم. صبح که بیدار می‌شــوم شهر خیس شده 
است. هوا نفس کشیده اســت. تغییر اتفاق افتاده. 
تغییر وقتی که من خواب بودم، وقتی که حواســم 
نبود، اتفاق افتاده و من از دیدن یک‌باره‌ی آن ذوق 

می‌کنم.
انگار که چشــم باز کرده باشــم و بــه ماجرای 
انتخاب‌شدنت رسیده باشــم. زمزمه‌های بعثت را 
شــنیده بودی، برای دریافت این رسالت آمادگی 
داشتی، رنج آن را به جان خریده بودی. همه‌چیز در 
سکوت تو و خدا اتفاق افتاده بود. هیچ‌کس از مردم 
شهر از رازی که آن روزها با خودت داشتی آگاه نبود. 
و آن‌ها یک روز چشم باز کردند و فهمیدند تو برای 
هدایت‌کردن انتخاب شــده‌ای. تغییر، وقتی اتفاق 
افتاد که آن‌ها حواسشــان نبود. به یک‌باره خود را 

مقابل این اتفاق عظیم دیدند.
مخالفت‌های بسیاری با تو شد. می‌دانم که تنها 
ماندی. می‌دانم که دلت گرفت. می‌دانم که تغییر را 
با آغوش باز نپذیرفتند. اما تو برای به ثمرنشســتن 
این رســالت صبور بودی. به سال‌های پیش رو فکر 

می‌کردی. 
به سال‌های دورِ پیش رو. سال‌هایی که ما در آن 
زندگی می‌کنیم. دوست دارم فکر کنم تو به‌خاطر 

تک‌تک ما صبوری کــردی تا از روشــنایی بعثت 
تو، امروز در آفتاب بایســتیم. بــه قلب‌هایمان فکر 
می‌کردی که به هدایــت نیاز دارنــد؛ به دلگرمی 
هم و به خوشــی‌هایی که پس از سختی‌ها بر آن‌ها 
نازل می‌شود. به خاطرمان رســالت را ادامه دادی 

تا دل‌گرمی و خوشی پس از سختی‌هایمان باشی.
در چنین روزی هدایت بر تنهایی‌های تو و حرا 
نازل شــد و از آن‌جا به تمام قلب‌هایی که خواهان 
و آماده‌ی دریافت آن بودند رســید. درســت مثل 
خورشــید که در آســمان می‌تابد و هرکس گرما 
بخواهد می‌توانــد قدم بردارد و بیایــد و در آفتاب 
بایســتد. هدایت از قلب مؤمن تــو تابید و هرکس 
قدمی به سوی تو برداشت در پناه گرمای بعثت به 

ایمان رسید.
حالا با خــودم فکــر می‌کنم چنیــن ماجرای 
باعظمتی را دنیا به چشــم خود دیده است. و از آن 
روز به بعد، هرســال آن را با خودش تکرار می‌کند. 
کاش من به‌جای دنیا بودم و سال‌ها و سال‌ها فرصت 
داشتم این رســالت را با خودم مرور کنم و از تصور 
شکوه آن، شادی بزرگی در قلبم بنشیند. سال‌های 
عمر ما کوتاه است و چنین رؤیای شیرینی، طولانی 

و بلند. 
برای ما همه‌چیز بســیار کوتاه است. به اندازه‌ی 
یک چشم برهم‌زدن. تا امروز، چندسال فرصت بود 
که چنین روزی را با خودم مرور کنم؟ 10ســال؟ 
20سال؟ هرچه باشــد بازهم کم است. هرچه هم 
معرفت و آگاهی به‌دست بیاورم بازهم فکر می‌کنم 
به عمق ماجرا آگاه نمی‌شــوم. از عمق ماجرا فقط 
او با خبر بــود و دنیا و کلمه‌هایی کــه در جان حرا 

می‌پیچیدند. 
به تنهایی‌هــای تو در حــرا فکــر می‌کنم. به 
لحظه‌هایی که رســالت نازل شد. این فکر چنان ته 
قلبم را خالی می‌کند که انگار همین ســال، همین 
حالا، تو مبعوث شــده‌ای. انگار مــن همین لحظه 
از خواب بیدار شــده‌ام و تغییر را، روشنایی مسیر 

هدایت را، به چشم دیده‌ام.

از تنهایی‌های تو و حرا
برای بعثت حضرت محمد‌ص

 ياسمن رضائيان

به پشت‌گرمی 
حرف‌های تو

در جغرافیای من، جمعیت بسیاری 
ساکنند. این‌جا هرگز خالی از آدم نبوده 
و نیســت. هرچند قدم که برمی‌دارم به 
انسان جدیدی برمی‌خورم و فرصت‌های 
بسیاری برای آشنایی‌ها و دوستی‌های 
تازه می‌یابــم. البته این چنــدان باعث 
خوشحالی‌ام نمی‌شــود، چون می‌دانم 
مردمی کــه در دنیای شــلوغ اطرافم 

قالی دست‌بافت

هســتند، فقط گاهی و برای مدت‌زمان 
کوتاهــی می‌توانند زمــان در اختیارم 
بگذارند و کنارم بنشــینند. شــانه‌های 
آن‌ها خسته اســت. آغوششان کوچک 
است و دَرِ خانه‌ها و پنجره‌هایشان تا ابد 

روی من باز نیست.
به همین خاطر اســت کــه با وجود 
زندگی میان انبوه آدم‌ها، بازهم به سمت 
تو برمی‌گردم و ســراغ تــو را می‌گیرم. 
من به گوش‌هایت برای گفتن حرف‌ها، 
به آغوشــت برای پناه‌گرفتن در آن و به 

شانه‌هایت برای گریستن نیاز دارم.
هروقــت از اتفاقــی ناراحتــم یا از 
حادثــه‌ای در زندگی دل‌شکســته‌ام، 
حرف‌زدن با تو و خوانــدن حرف‌هایت 
می‌تواند برای لحظه‌ای، آسودگی و امیدِ 
اجابت را در دلم زنده و خستگی را از تنم 

بیرون کند.
 من شاید از حرف‌زدن خسته باشم، 
از این‌همــه پافشــاری‌کردن روی یک 
خواســته یا تقاضای مکرر آن از درگاه 
تو، اما به پشت‌گرمی حرف‌های توست 
که دســت از دعا‌کردن برنمــی‌دارم و 
همیشــه امیدوارم خدایی که من او را 
می‌شناسم، برای هر مشــکل، چاره‌ای 
و برای هرمســئله، راه‌حلــی نزد خود 
دارد. راه حلی که اگر همــواره جویای 
آن باشــم، پیش پایم خواهد گذاشــت 
و به گشایشــش، مرا روزی شیرین‌کام 

خواهد کرد.

 ياسمن مجيدي
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فال‌فروش بود، ولی حــرف نمی‌زد. 
دســته‌ي پاکت‌هــای فــال‌ را جلوی 
مســافر‌های مترو می‌گرفت. اگر کسی 
داشت با گوشی بازی می‌‌کرد، حواسش 
به تماشــاي بازی پرت می‌شــد. چند 
دقیقه‌ي بعد یادش می‌افتــاد و دوباره 
حرکت می‌کــرد، اما یک قــدم جلوتر 
دوباره محو تماشای بازی گوشی دیگري 

می‌شد. 
این مسافر یک بازی رانندگی داشت. 
پسر همان‌طور که به صفحه خیره شده 
بود، آرام کنارش نشســت و چندبار هم 
با انگشــت به گوشــی زد. مرد چیزی 
نمی‌گفت. انــگار یک مرحلــه از بازی 
همین‌طور گذشــت تا پسر دوباره به‌یاد 
آورد که فال‌فروش مترو است و بلند شد 

و در راهرو‌ به راه افتاد. 
کمی جلوتر، یک گوشی و یک بازی 

دیگر را دید.

بازی فال‌فروش مترو
  عكس و متن: محمد سرابي

آخرین‌باری که »کوزیمو لاورس 
دو روندو«ی 12ســاله روی زمین 
دیده شــد، 15 ژوئن سال ۱۷۶۷ 
میلادی بــود؛ آن‌شــب کوزیمو 
و بــرادرش »بیاجیــو« به‌دلیل 
لورفتن نقشه‌شــان برای دزدیدن 
حلزون‌هایی که قرار بود برای شام 
پخته شــوند، تنبیه شدند. پس از 
پایان تنبیه و سر میز شام، پسرها 
وادار می‌شوند که خوراک حلزون 
طبخ‌شده‌ي خواهرشان »باتیستا« 
را بخورند. این‌جاست که کوزیمو از 
دستور پدر سرپیچی كرده، زمین 
سفت زیر پایش را ترک می‌کند و به 
بالای درخت بلوط حیاطشان پناه 
می‌برد و با خــود عهد ‌می‌بندد که 

هرگز پایش را به زمین نگذارد.
* * *

مــن درخت‌هــا را دوســت دارم و 
نگرانشــان هســتم، اما نمی‌توانم مثل 

تغییر اکوسیستم اســت که هزینه‌بردار 
است و مشکلاتی را ایجاد می‌کند.«

* * *
این داســتان را بياجیو، برادر 
كوچك كوزيمــو روایت می‌کند. 
همه فکر می‌کردند این یک شوخی 
و بازی کودکانه بیش‌تر نیســت و 
کوزیمو وقتي خسته شود، خودش 
پاییــن می‌آیــد. بنابراین پدرش 
»بــارون آرمینیــوس« و مادرش 
تصمیــم می‌گیرندکــه اعتنایی 
نکنند و منتظر باشند تا گذر زمان 
و خستگی، جای ســخت، سرما و 

تاریکی کار خودش را بکند.‌
* * *

می‌گویند می‌توانید به‌جای سبزه‌ی 
عید در اسفند، دانه‌های میوه‌ یا نهال‌های 
کوچک مناســب منطقه‌ی زندگی‌تان 
را در گلــدان بکاریــد تا در ســفره‌ی 
هفت‌سین به‌جای ســبزه استفاده شود 
و در سیزده‌به‌در بتوانید آن را در باغچه 
بکارید. ظاهراً پیشــنهاد خوبی اســت، 
اما محمــد درویش نظر دیگــری دارد: 
»فرض کنید امسال همه‌ي خانواده‌های 
تهرانی، نهالی را ســر ســفره‌های عید 
بگذارند، ســپس در روز ســیزده‌‌به‌در 
آن را بــه باغچه‌ي خــود منتقل کنند. 
سؤال اصلی این اســت که چنددرصد 
از خانواده‌های تهرانــی باغچه دارند؟ یا 
چنددرصد این باغچه‌هــا، فضای خالی 
برای کاشــت نهال جدید دارد؟ ضمن 
این‌کــه اصولاً فصل کاشــت درخت در 
تهران، ۱۳ فروردین نیست و روشن است 
که احتمال سالم‌ماندن این نهال‌ها پایین 
است، چون در تهران نهایتاً باید تا نیمه‌ي 

اسفندماه نهال‌ها کاشته شوند.«
* * *

بــارون در بــالای درختــان، 
هم‌چنان که خود را با شرایط وفق 
می‌دهد، بینــش عمیق‌تری پیدا 

می‌کند. با راهزنی خطرناک آشــنا 
می‌شــود و همراه او، تجربه‌های 
جدیدی کســب می‌کند. با عامه‌ي‌ 
مردم آشنا می‌شــود و در کارهای 
گوناگون به یاری آن‌ها می‌شــتابد 
و از همه مهم‌تــر، به‌نوعی نگهبان 
تبدیل می‌شود که در مواقع خطر 
مانند آتش‌سوزی، نقش مهمی ایفا 
می‌کند. رفته‌رفته تصور دیگران هم 
از او به‌عنوان آدمي دیوانه، عوض 

می‌شود.
* * *

خب حــالا وقتش اســت که درخت 

بکاریم، اما هم مهم است بدانیم که کدام 
درخت در کدام آب و هوا می‌تواند کاشته 
شود.کارشناســان گونه‌هایی هم‌چون 
بلوط، ارس، داغداغان و زبان‌گنجشــک 
را برای طبیعت شــمال تهران و کاشت 
درختچه‌ي گز و زیتون تلخ بومی‌شده با 
هم را بهترین گزینه برای مناطق جنوبی 
تهران می‌دانند. البته در این زمینه هم 

اختلاف نظر وجود دارد. 
مثــاً از گذشــته چنار را مناســب 
آب‌و‌هوای تهران می‌دانســتند، اما حالا 
برخی کارشناســان معتقدنــد در حال 
حاضر این‌گونه‌ي درختی دیگر نمی‌تواند 

در تهران رشد مناسبی داشته باشد و به 
بیماری‌های گوناگونی مبتلا می‌شود. یا 
درباره‌ي کاشت درختان میوه در تهران، 
برخی معتقدند کاشــت درختان میوه 
در شــهر مفید اســت؛ چون بسیاری از 
پرندگان و حیوانات شهری از میوه‌های 
اين درختان تغذیــه می‌کنند و برخی 
معتقدند که درختان میوه نیز مناســب 
تهران نیســتند، چون سبب جمع‌شدن 
حشــرات و آلودگی‌هــای محیطــی 

می‌شوند.
* * *

گويــا ایتالــو کالوینــوی ایتالیایی، 
نویســنده‌ی کتاب بارون درخت‌نشین، 
درخت گردو را بیش‌تر از بقیه‌ی درختان 
دوست داشته اســت؛ در جایی از کتاب 
می‌خوانیــم: »شــاید هیچ درختی 
به‌اندازه‌ي گردو، درخت نباشد! با 
چه نیــرو و اطمینانی درخت‌بودن 
خودش را به‌رخ می‌کشــد! با چه 

وى درخَت‌ها زندگى كرد! پسرى كه ر
به مناسبت 15 اسفند، روز درخت‌كاري

 نفيسه مجيدي‌زاده

کوزیمو، شــخصیت اصلی رمان »بارون 
درخت‌نشــین«، نوشــته‌ي »ايتالــو 
كالوينو« روی درخت‌هــا زندگی کنم. 
هرســال 15 اســفند که آغاز »هفته‌ي‌ 
منابع طبیعی« و روز درخت‌کاری است، 
خبرها را دنبــال می‌کنم و می‌بینم قرار 
اســت چندهزار نهال به درخت‌هايمان 
اضافه شــود. در خیابان ماشین‌هایی را 
مي‌بينم کــه نهال‌های جــوان را حمل 
می‌کنند و برای نهال‌ها آرزوی سلامتی 
می‌کنم، اما بعد با خــودم می‌گویم آیا 
با این‌همــه درختی که در اين‌ســال‌ها 
کاشته شده، الآن نباید لابه‌لای درخت‌ها 

زندگی ميك‌رديم؟
پاسخ سؤالم را در ســخنان »محمد 
درویش« پیدا می‌کنم؛ محمد درویش، 
فعال محیط‌زیســت پیش از این گفته 
بود: »هرسال میلیون‌ها درخت کاشته 
می‌شــوند. اگر همــه‌ي آن‌هــا به‌ثمر 
می‌رســیدند، الآن باید کل ایــران پر از 
جنــگل می‌شــد و درختان، ایــران را 
فرامی‌گرفتند. اما این اتفــاق نیفتاده، 
چون درختان بدون توجه به نیازهایشان 
صرفاً کاشته می‌شــوند و سرنوشتی جز 
خشک‌شــدن ندارند. ضمن این‌که باید 
توجه کنیم که اگر یک منطقه استعداد 
کاشت درخت را داشته باشد، درخت در 
آن‌جا رشد می‌کند، اما اگر منطقه‌اي از 
این استعداد محروم باشد، طبیعی است 
که برای رشد درخت در این منطقه، باید 
به آن آب بدهیم و این آبیاری به‌معنای 

پشتکاری قد برمی‌افرازد و سخت 
و سنگین می‌شــود؛ پشتکاری که 
در برگ برگش پیداست... هربارکه 
گشــت‌وگذارکوزیمو را در میان 
شاخســار بی‌کران گردویی کهنه 
می‌دیدم، آن‌گونــه که پنداری در 
اتاق‌های کاخی چند اشکوبه )چند 
طبقه( قدم می‌زد، دلم می‌خواست 
من هم چون او بروم و آن بالا زندگی 

کنم.«
کوزیمو در نهایت تنها و جدامانده از 
هرفرقه و تفکری، بدون این‌که به زمین 

بازگردانده شود، می‌میرد...

دماسنج
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مامان گفت: »حواست به غذا باشه تا من 
برگردم. گذاشتمش روي شعله‌ي کم. خوب 
مواظب خونه باش.« و با گام‌هاي بلند رفت 

که آماده بشود. 
کشــيده شــدم دنبالــش: »کجــا 

مامان‌خانوم؟«
چرخيد طرفم: »نزديک عيد که مي‌شه 
انگار هي زمين زير پاي من کشيده مي‌شه، 
انگار هي کشــيده مي‌شــه. برم يه‌خرده 
خرت‌و‌پرت واســه‌ي نونواري خونه و چند 
تکه لباس واسه‌ي خودم  بخرم. ناسلامتي 

عيده، ما هم دل داريم!«
نگاهم کشيده شد طرف نيلو. 

- زودي برمي‌گردم. نمي‌خوام همه‌اش 
توي دست و بالم باشه.

دســتم را گذاشــتم روي ســرم و داد 
کشــيدم: »واي، بدبخــت شــدم! مــن 
مســئوليتي قبول نمي‌کنم!« و ادامه دادم: 
»ماما... مامــان... مــن درس دارم، به‌خدا 

خيلي درس دارم!«
مامان دكمه‌هاي مانتويش را بســت و 
وقتي داشــت مي‌رفت دســتي به سر نيلو 
کشــيد: »دختــر خوبــي باش.آتيش هم 
نسوزون، باشه دختر خوب؟« و مثل کسي 

که دنبالش گذاشته‌اند، دويد طرف در.
نگاهــي به نيلــو انداختم. وســط هال 
ايســتاده بود و شــيطنت از چشم‌هايش 
مي‌باريد. فکري به خاطرم رســيد. دستش 
را گرفتم و با منتها درجه‌ي مهرباني گفتم: 
»خواهــر خوشــگلم... بيا پيــش خودم. 

مي‌خوام برات شعر بخوانم.«
هدفــم اول ســاکت‌کردن و بعــد 
خواباندنــش بود. عروســک يک‌چشــم و 
کچلش را دادم دستش، گرفتمش توي بغلم 

و شعر عروسک را با آهنگ برايش خواندم:
عروسک قشنگ من قرمز پوشيده
تو رخت‌خواب مخمل آبي خوابيده
يه روز مامان رفته بازار اونو خريده

قشنگ‌تر از عروسکم هيچ‌کس نديده
عروسک من

چشماتو واکن
وقتي که شب شد
اون‌وقت لالا کن

بيا بريم توي حياط با من بازي کن
توپ‌بازي و شن‌بازي و طناب‌بازي کن

صورتم را کردم تو صورتش و پرسيدم: 
»خب، چه‌طور بود؟ ديگه لالات مي‌آد؟«

سرش را محکم داد بالا؛ يعني نه!
نقشه‌ام نگرفته بود. گذاشتمش زمين: 

»چرا؟«
لب‌هايش را جمع کرد و صاف زل زد تو 
چشم‌هايم: »هنوز که هوا تاريک نيست.« 
و با قيافه‌اي حق‌به‌جانب ادامه داد: »تو برو 
بخواب، منم وقتي مامان برگشــت سعي 

مي‌کنم بخوابم.«
نگاهي به پنجره انداختم و سعي کردم 
خون‌ســرد و مهربان باشــم: »ببين گلم، 
آبجي‌ات امتحان داره. پــس دختر خوبي 
باش، همين‌جا بشين و با اين عروسکت که 
چشــم‌وچارش رو درآوردي سر خودت رو 

گرم کن. باشه خوشگلم؟«
نيلوفر سرش را به علامت موافقت تکان 

داد. 
چه عجب! با خوشحالي لپش را کشيدم 

و رفتم سراغ درس و مشقم.
حواســم که رفــت طــرف تانژانت و 
کتانژانت‌هــاي کتاب، پــاک از نيلو غافل 

شــدم. نتيجه آن‌که، همين که سرم را بالا 
آوردم، غيبش زده بود. 

خانه به‌طرز مرموزي ساکت شده بود و 
همه‌چيز مشکوک به‌نظر مي‌رسيد. کتاب 
را محکم کوبيــدم زميــن و دويدم طرف 
اولين جايي که به‌نظرم مي‌رســيد؛ يعني 

آشپزخانه. 
پشــت يخچــال را نگاه کــردم. گاهي 
آن پشت‌مشــت‌ها قايم مي‌شــد. نبود. با 
چشم‌هاي ريزشــده، همه‌ي آشپزخانه را 
زيرورو کردم. دويدم طرف دست‌شــويي. 
آن‌جا هم نبــود. توي اتاق هــم نبود. تنها 

يک‌جا مانده بود؛ بالکن!
درِ بالکن را کــه باز کــردم، ديدمش. 
صورتــش کبود شــده بود و نفســش بالا 

نمي‌آمد. جيغ کشيدم: »چي شده؟«
نمي‌توانست حرف بزند. چشمم خورد 
به جعبه‌ي خياطي مامان که هميشه پر از 
دكمه بود. دوباره جيغ کشيدم: »نتونستي 
جلوي شــکمت رو بگيري و از اين دكمه‌ها 
خوردي؟« ســرش را که کمــي تکان داد، 
نزديک بود از شــدت عصبانيــت بخوابانم 
پس کله‌اش کــه اي کاش خوابانده بودم! 
دستپاچه سرش داد کشيدم: »اخِ کن، تخِ 

کن، قورتش بده، بيارش بالا...« 
براي اولين‌بار در زندگي‌اش سعي کرد به 
حرف يکي گوش کند. تقلايي کرد، اما گويي 
دكمه بدجاي گلويش گير کرده بود، چون 
قفسه‌ي سينه‌اش بالاپايين شد و صورتش 
بيش‌تر کبود شــد.‌ هول‌هولکي مانتويم را 

پوشيدم و انداختمش روي دوشم. 
درمانــگاه نزديــک خانه‌مــان بــود. 
همان‌طوري‌کــه تو خيابــان مي‌دويدم با 
خودم هم حرف مي‌زدم: »ورپريده، از دكمه 
هم نگذشــتي؟! مگه دكمه هم خوردنيه؟ 
حالا اگه بميــري و زبانم لال خفه بشــي، 

جواب مامان رو چي بــدم؟ اصلًا کِي رفتي 
توي بالکن کــه من نفهميــدم؟ ايِ درس 
بخوره توي فرق سر من، رستم و تهمينه هم 
با هيولايي مثل تو نمي‌تونن درس بخونن 

و از رياضي نمره بيارن، چه برسه به من!«
نيلوفر در سن رشد بود و حسابي سنگين 
شده بود، ولي من آن‌موقع گرم حمل‌و‌نقلش 
بودم و به تنها چيزي کــه فکر نمي‌کردم، 

سنگيني هيکلش بود. 
هن‌وهنك‌نــان، از پله‌هــاي درمانگاه 
سه‌طبقه بالا رفتم و وقتي رسيدم، بي‌توجه 
به فضــا و مــکان فرياد کشــيدم: »دكمه 

خورده! دكمه گير کرده توي گلوش.«
زن تقريباً مســني به طرفم برگشــت: 
»دخترجون، مگه مادرت خونه‌داري يادت 
نداده؟ انگشــتت رو فرو مي‌کــردي تا ته 
حلقش، مثل انبرک دكمه رو مي‌کشيدي 
بيرون. براي چي بي‌خودي پول دکتر بدي؟ 

دختر هم دخترهاي قديم!«
چشــم‌هايم را پيچانــدم: »بفرما، اگه 
شــما تونســتي دهانش رو باز کن! با اين 
دند‌ون‌هاي تيزش، انگشتتون رو تا سر مچ 

مثل افعي قطع مي‌کنه!«
خانمــي که روپوش ســفيد پوشــيده 
بود، آمد جلو و گفــت: »دکتر رفته بيرون. 

20دقيقه‌ي ديگه برمي‌گرده.« 
انگار ســطل آب ســردي روي ســرم 
ريختند. مات و متحير نگاهش کردم. صداي 
خودم را شــنيدم: »حالا اگه بميره جواب 
مامانش رو چي بدهــم؟« و نيلوفر را نگاه 

کردم که هم‌چنان خرخر مي‌کرد. 
صداي همان خانم را از ميان جمعيتي 
که حالا دورم جمع شده بودند شنيدم: »تا 
دير نشده تاکسي بگير و ببرش يه درمونگاه 

ديگه.« 
معطلــش نکــردم و انداختمش روي 

دوشم و دوباره دويدم طرف پله‌ها. گلويش 
را چسبانده بود به شانه‌ام. همان‌طوري که 
پله‌ها را دوتايکي پايين مي‌رفتم، سرش روي 

شانه‌ام لق مي‌زد.
پله‌ها را پايين آمده بودم که از پشت سر 

صدايي شنيدم: »اوهو! ... اوهوووو....«
ايستادم. نوجواني هم‌سن‌وسال خودم 
بود. طلبکارانه پرسيد: »چرا هرچي صدات 

مي‌زنم نمي‌ايستي؟«
بي‌حوصله نيلوفر را روي شانه‌ام جابه‌جا 
کردم و صورتم را به هم کشــيدم: »کارت 
چيه؟ زود بگو که دم عيــده و خيلي عجله 
دارم. در ضمن، اين چه ادبيات مزخرفيه که 

تو داري؟ مگه نمي‌بيني؟«
حرفم را قطع کرد و پوزخندزنان  گفت: 
»لازم نکرده جايي بري گيجول!« و مشتش 

را باز کــرد. به کف دســت عرق‌کرده‌اش، 
دكمه‌ي کوچک صورتي‌رنگي چسبيده بود: 
»مشــنگ خانوم! دكمه از دهن خواهرت 
پريد بيرون.« آمدم بگويم »مشــنگ جد و 
آبادته!« و جواب بي‌ادبــي‌اش را بدهم که 
سرجايم خشکم زد. بعد لبخند زدم و کله‌ام 

يک‌وري شد طرف صورت نيلوفر. 
بله! حالش برگشته بود سرجايش.

گذاشــتمش زمين و شــروع کردم به 
مالش شــانه‌ام. انگار هيــچ اتفاقي نيفتاده 
بود و او نبــوده که تا چنــد دقيقه‌ي پيش 
خس‌خس مي‌کرد و نفسش بند آمده بود. 
سيخ ايستاده بود جلويم. موهاي چتري‌اش، 

صورت گردش را گردتر نشان مي‌داد. 
يک‌دفعه به خودم آمدم. از شوقم دوست 
داشتم بزنم زير گريه، اما جلوي او  خجالت 
مي‌کشيدم. به‌جاي گريه دستم را بالا بردم 
و محکم زدم پس کلــه‌اش: »زود باش راه 

بيفت بريم خونه.«
بينــي‌اش را کشــيد بــالا و قيافــه‌ي 

معصومانه‌اي گرفت: »به مامان مي‌گي؟«
محلش ندادم و ســرش داد کشــيدم: 
»البته که مي‌گم. خوب هم مي‌گم. ســير 
تا پياز ماجرا رو هــم براش تعريف مي‌کنم. 
بايد از شاهکار امروزت با خبر باشه و بدونه 
وروجکش از دكمه‌ي لباس هم نمي‌گذره.«

موذيانه گفت: »حالا که اين‌طوريه منم 
باهات نمي‌آم. خودت تنهايي برو خونه.«

شــروع کرد بــه لج‌بــازي. اخلاقش را 
مي‌شــناختم. تا حرفــش را به کرســي 
نمي‌نشاند، پا پس نمي‌کشيد. در نهايت هم 
علاوه بر اين‌که ازم قول گرفت حرفي نزنم، 

کلي نازش را کشيدم تا رضايت داد. 
گفتم: »زود باش راه بيفت. حالا مامان 
مي‌آد و مي‌بينه ما نيستيم، نگران مي‌شه.«

وقتي برگشتيم خونه، حسابي خوشحال 
شديم؛ هم من و هم نيلوفر. خبري از  مامان 
نبود، خانه خالي بود. بــاز من مانده بودم و 
نيلو. وقتي نيلو صــداي چرخيدن کليد در 
قفل را شنيد با قيافه‌ي حق‌به‌جانبي گفت: 
»عيدي يادت نره وگرنــه آخرش به مامان 

مي‌گم داشتم خفه مي‌شدم!«
از زور ناراحتي خنديدم و گفتم: »چشم 
زورگوخانوم. تو فقط دهنت رو ببند و بذار 
من به درسم برسم، عيدي هم به‌چشم. اصلًا 

همه‌ي عيدي‌هام مال تو!«

  رفيع افتخار

قــبـل از عــيـــدقــبـل از عــيـــد

ته کشیده است 
    زمستان 

            و قهوه‌ی فنجان
 

اسفند
       فال بهار را می‌خواند؛

راز شکفته‌ی نوشدن

راز
  فرحناز چولکی
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هفت دقيقه وحشت!
  سيدسروش طباطبايي‌پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان متين‌روپايي، 
احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان، 

يعني خودم ساخته شده است.
اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من است از ماجراهاي گروه مافيا كه در روزهاي 

قرنطينه در دفتر خاطراتم مي‌نويسم؛  باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

اجزاي اصلي!
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آقاي بيــات، معلم علــوم آنلاين مدرســه، اول كلاس، فيلم 
كاوشــگر »پرســه‌ورِنس« )Perseverance( را نشــانمان 
داد؛ كاوشــگري كه 30دقيقه‌ي بامداد اولين روز اسفند، بعد 
از هفت‌ماه سفر فضايي و طي حدود 400 ميليون كيلومتر، روي 

مريخِ با شكوه،‌ نشست!
 دفترم! همين‌جا داخل پرانتز برايت بگويم مهم‌ترين مزيت 
كلاس‌هاي غيرحضوري، استفاده از همين فيلم‌ها و امكانات 
مجازي اســت كــه البته كم‌تــر معلمي مثــل آقاي بيــات از آن 
اســتفاده مي‌كند. بگذريم... همه‌ي بچه‌هــا كَف كرده بودند؛ 
به‌خصوص كه اين كاوشــگر بــا يك جفــت ميكروفن دقيقش، 
اولين صداي باد سياره‌ي سرخ را، چند دقيقه پس از فرودش 

به زمين مخابره كرده بود: هو... هو... هو...
بي‌خود نيســت كه اســمش را »اســتقامت« گذاشته‌اند. 
اين كاوشــگر يك تُني كه تقريباً اندازه‌ي يك اتومبيل كوچك 
اســت، با ســرعتي حدود دوهزار كيلومتر بر ساعت، به جو 
مريخ نزديك شد و مجبور بود در هفت دقيقه‌ي آخر، 
حرارتي حدود هزار درجه‌ي سانتي‌گراد 
بــالاي صفــر را تحمــل كنــد؛ 

هفت دقيقه‌اي پر از اضطراب و تــرس! و تحمل كرد و با كمك 
چتر نجات، سرعت خود را به صفر رساند و چرخ‌هايش را روي 
مريخ گذاشت. يك بالگرد هم به‌اسم »نبوغ« به طول دو متر 

و وزن يك كيلوگرم، پرسي را همراهي مي‌كند. 
ديدن فيلم بلند‌شــدن بالگرد از روي ســطح مريــخ و گرد و 
خاكي كه به هوا بلند كرد، حيرت‌انگيز بود.  آقاي بيات مي‌گفت:  
مأموريت پرسي اين است:  »آيا زندگي در مريخ وجود دارد يا 

ما در اين كهكشان بزرگ، تنها هستيم؟«
واي دفتــرم! البته پرســي در مريــخ به‌دنبــال آدم‌فضايي‌ها 
نيســت و دلش با پيداكــردن ميكروب‌هاي زنــده هم خوش 
مي‌شود،‌ اما اگر بفمهد كه در مريخ هم زندگي جريان دارد، چه 
مي‌شود؟ اگر با مريخي‌ها مذاكره كند، قرار و مدار بگذارد، اگر 
چند تا از آن‌ها را با خودش به زمين بياورد و... البته  اگر  آن‌ها 
مسافر زمين نشوند، شايد بهتر باشــد؛ آخر اگر مريخي‌ها از ما 
انسان‌ها فهميده‌تر باشند، خيلي بد مي‌شود! وقتي كه به زمين 
بيايند و گندي را كه به طبيعت زمين زده‌ايــم، ببينند، چه‌قدر 
آبرويمان مي‌رود. من كه مطمئنم عين فشنگ، راهشان را كج 
مي كنند و مي‌روند مريخ خودشان. تازه،‌ از اين به بعد هم اگر 

از طرف زمين، كاوشگري پا در سياره‌‌ي زيبايشان گذاشت، 
پايش را قلم مي‌كنند. ولي بعيد است؛ مريخي‌ها هم بايد مثل 
شــازده كوچولو مهربان باشــند، شــايد بياينــد و درخت‌هاي 
بائوباب زمينمان را بچينند، دودكش‌هاي آتش‌فشان‌هايمان 
را تميز كنند و همــه‌ي روباه‌هاي روي زميــن را اهلي! ولي اگر 
بي‌شعور باشند، چه مي‌شــود؟ اگر به زمين لشگركشي كنند 
و همين يك چكــه صلح و آرامش زميني را هم بخشــكانند، چه 

گِلي به سرمان بماليم؟ 
خلاصه از زنگ علوم امروز تا الآن، منگ‌منگم؛ حتي يك خط 
تكليف هم ننوشته‌ام. توفان درونم، حســابي خاك به پا كرده: 
حس كوچكي، خلع، عظمت، صداي هو‌هوي باد، اســتقامت، 
هفت ســال كار گروهي، نبوغ، 20 ميليــارد هزينه، هفت دقيقه 

وحشت...
واي دفترم! ياد ميكروفن خرابم افتادم! اواخر زنگ علوم، هر 

كاري كردم تا ميكروفنم باز شود و صدايم به گوش آقاي بيات 
برسد،‌نرســيد كه نرســيد. تا بابا نخوابيده، بروم تا دوباره 

ســيم‌هايش را وصله بزند و  ميكروفن بي‌زبان 
را با دعا و ثنا، رو‌به‌راهش كند.

شنبه، نهم اسفند

آن كيســت كز روي كرم با مــا وفاداري كند
بر جاي بدكاري چو من يك‌دم نكوكاري كند

اول به بانگ ناي و ني، آرد به دل پيغام وي 
وان‌گه به يك پيمانه مي با من وفاداري كند

آقاي اردســتاني، معلم ادبيــات، اين دو 
بيت را داده بود تا اجزاي اصلي جمله و فعل 
و فاعلــش را پيــدا كنيم. يــاور در گــروه پيام 
داد: »بچه‌هــا... بيــت دو،‌متممــش چيه؟« 
و بنگ‌بنــگ، پيــام، پشــت پيــام و نظرهــاي 
متفاوت! متين مي‌گفت »بانگ ناي« متمم 

است و احمد مي‌گفت »بانگ ناي و ني«.
خلاصــه بين علمــا اختــاف افتــاده بود و 
كسي هم از خر شيطان پايين نمي‌آمد. پيام 
دادم: »آقــا... وقــت امتحــان داره فينيــش 
مي‌شــه! آخر كدومش درســته؟ الآن آقا 

دسترســي براي راســال برگه‌ي امتحان رو 
مي‌بنده هــا!« كه يك‌هــو آقاي اردســتاني 

گفت: »اردلان! ميكروفن!« 
يك‌هو احســاس كــردم حتي عــرق روي 
بدنم هم خيس شده! گفتم لو رفتيم و تمام. 
اما امكان نداشــت آقا بفهمــد؛ مگر اين‌كه 

او هم عضو گروه مافيا باشد و چت‌‌ها را... 
با تــرس ميكروفن خــش‌دارم را روشــن 

كردم.
- ‌نظرت درباره‌ي شعر چيه؟

- به نظر من متمم اين بيت...
پريد وســط حرفم و گفت: »نه پسر ‌جان! 
منظورم مفهوم شــعره؟ به‌نظرت حافظ جان 

تو اين دوبيت چه حرف حسابي  داشته؟
- آقا، والا... نمي‌دونم... بايد فكر كنيم...

بحث بالا گرفت، اما حرف متين خيلي به دل 

آقا نشست: »آقا... منظور حافظ از بيت اول 
اينه كه شما بزرگي كنين و بي‌خيال امتحان 
بشــين. مــا اشــتباه كرديــم و درس اجزاي 
اصلي جمله رو نخونديم؛ اما شما مردونگي 

كنين و جلسه‌ي بعد...«
-آفرين متين. منظور حافــظ دقيقاً همينه 
كه تو مي‌گــي. با اين تفــاوت كــه مي‌گه آيا 

چنين آدم بي‌عقلي پيدا مي‌شه كه...
استيكر خنده بود كه جلوي اسم بچه‌ها در 

نرم‌افزار كلاس آنلاين سبز مي‌شد.
بيــت دوم، امــا پيچيده‌تــر بــود. وســط 
حرف‌هاي راه و بي‌راهي كه بچه‌ها مي‌گفتند 
يكهو فكري به ذهنم رسيد كه حتي الآن هم 
منبعــش را نمي‌دانــم. انــگار خــود حضرت 
حافظ به واتســآپ ذهنم پيــام داد و من هم 

بدون لحظه‌اي مكث، گفتم:

معتقــده  حافــظ  »انــگار   
كه بعضــي مفاهيــم بــا كلام خالي  به 

ديگران منتقل نمي‌شــه. شايد يه چيزي 
مثل موســيقي بايد بياد وســط تا بتونه اون 

مفهوم رو...
تصوير آقا هي بالا و پاييــن مي‌پريد و هي 
ذوق مي‌كــرد. مــنِ بي‌ظرفيــت  هــم عيــن 
خُل‌ها، پشــت مانيتــور لپ‌تاپ، هــي بالا و 

پايين پريدم كه...
 مودم كنار دســتم، ديگر كنار دستم نبود 
و بــه اجــزاي اصلــي‌اش تبديل شــد: آنتن 

مودم،‌خازن مودم، مقاومت مودم و...
بــا اخــم بــه مــودم تكه‌تكــه‌ خيره شــدم. 

دوباره خيس عرق شدم. 
يــادم افتــاد هنــوز برگــه‌‌ي امتحــان 

فارسي  را نفرستادم و... 



بابا حاجی، باباحاجی، باباحاجی... یادش به‌خیر! 
انگار فقط او بلد بود پوســت نارنگی را شــبیه گُل 
درآورد. انگار فقط او بلد بود چــای دورنگ بریزد. 
همین دیروز بود انگار. یک سبد حصیری از طاقچه 
و کلاه بافتنی‌اش را برمی‌داشــت و می‌گفت: »کی 

می‌آد بریم نارنگی‌چینان؟«
و خانم‌جــان می‌گفــت: »نارنگی‌هــا كه هنوز 

نرسیدن. سبزِ سبزن.«
اما ما همیشــه پی‌اش می‌رفتیم نارنگی‌چینی‌. 
به‌قول خودش، یار غار بودیم، چون می‌دانســتیم 

چرا نرســیده‌ها را می‌کَنَد. یک‌بار هم بهمان گفت. 
گفت نارنگی، ســبزش خوب است باباجان. نارنگی 
که برسد، نارنجی بشود، قرمز بشود، از دهان می‌افتد 
باباجان. سبزی‌اش که برود، دهن را که گَس نکند، 
دیگر طراوت ندارد. نارنگی، ســبزش خوب اســت 

باباجان. 
شــما هم همین‌طور. خیلی عجله به رســیدن 
نکنید قربانتان بشــوم. هیچ‌وقت دیر نیست. کیف 

کنید باباجان، تا سبزید، کیف کنید!
هانیه اخلاقی، ۱۶ ساله از کرج 

روزمرگی دشمن این‌روزهاست! در این شرایط، نباید تسلیم روزمرگی‌ها شد. 
رهایی از آن‌ها خیلی سخت است. وقتی کنار دیگران نباشی و ماجرایی نباشد، 

به‌راحتی همه‌ی روزهایت مثل هم می‌شوند. 
چیزی که در این‌روزها برایم اتفاق می‌افتد و ارزش دارد برایت تعریف کنم، 

همین جنگیدن با روزمرگی‌هاست... اصلًا برای همین دارم با تو حرف می‌زنم! 
تو هم برای من فرصتی هستی تا از روزهای پرتکرار فرار کنم و به چیزهایی فکر 

کنم که آدمی را آدم می سازد! 
حدیث گرجی، ۱۶ ساله از تهران

و زندگی مســالمت‌آمیز با کروناســت. اما چه‌طور 
می‌توانم با این ویروس دوست شوم؟ از وقتی کرونا 
گرفته‌ام حــس بویایی‌ام را از دســت داده‌ام. انگار 
این دوســت و مهمان ناخوانده مرا بــا خودش به 
ســرزمین گل‌های مصنوعی برده، به سرزمینی که 
اگر در اسم‌فامیلش بنویسی قرمه‌سبزی پلاستیکی، 

جرزنی نباشد! 
همیشه خوانده بودم که باید از دوستان بد پرهیز 
کرد، اما انگار این دوست نورسیده قصد دوری از ما را 
ندارد. کرونا، ای دوست اجباری، این‌روزها جهانم را 
به اتاقم محدود کردی. اما زندگی‌ام مثل کتاب‌ها و 

فیلم‌های بی‌سرانجام نمی‌شود. 
دوباره نوای بوی عیدی، بــوی توپ، بوی کاغذ 
رنگی را زندگی می‌کنــم. امید در وجودم هم‌چنان 
زنده است، هرچند کم‌نورتر از همیشه، در غربت این 
دنیای بزرگ، من در حصار دیوارهای اتاقم هستم. 
شاید امید را جایی زیر بالشم یا بین کتاب‌هایی که 

دوست دارم مخفی کرده باشم. 
شاید هم زیر سومین گلدان شمعدانی حیاط که 
بی‌توجه به کرونا گل‌هایش لبخند می‌زنند گذاشته 
باشم. شاید رایحه هیچ‌چیز را متوجه نشوم، اما هنوز 
هم عطر گل‌های ســجاده‌ی مادربزرگ، مرا زنده 

نگه می‌دارد.
سونیا مولایی، 17ساله از شهریار

لبخند شمعدانی‌ها
جمله‌ی دکتر مدام در ســرم می‌پیچد که گفت 
به کرونا مبتلا شــده‌ام و تنها راه رهایی، دوســتی 
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فرار از تکرار

سبز خوب است
تجربه‌ي من

حرف  من!

پاییز فصل آخر بود 

با رفتنت 

زمین 

دیگر لباس عروس به تن نکرد
پریساسادات مناجاتی
۱۶ ساله از کرج

نوبت به او رسید

اره‌برقی از کار افتاد

خندید از لابه‌لای درختان بلند بلوط

سنجابک دم‌قرمز
سوگند رحیمی
۱۴ ساله از ایلام

دخترک کنج کافه

به رنگین‌کمان توی فنجان لبخند می‌زند،

و در دلش بنفشه می‌کارد.

این‌بار بهار

از زمستان پیشی گرفته است
زهرا وطن‌دوست
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بعضي‌ از نقاش‌ها، روي بوم نقاشي مي‌كشند و بعضي‌ها هم روي كاغذ. اما بعضي‌ها هم 
هستند كه به بوم و كاغذ براي نقاشي نيازي ندارند! درست مثل »كارولين مورين«، نقاش 
جوان فرانسوي. او مي‌گويد: »وقتي بچه بودم، روي همه‌چيز و همه‌جا نقاشي مي‌كردم و 

هيچ‌وقت كارم را متوقف نكردم.«
كارولين مورين، هرروز در خيابان‌هاي شهر ليون فرانســه قدم مي‌زند و از ترك‌هاي 
ديوار، جدول خيابان‌ها، گياهان تازه روييده و... براي خلق يك نقاشي بامزه‌ و شاعرانه‌ي 
خياباني اســتفاده مي‌كند. او مي‌گويد: »اضافه‌كردن اين جزئيات بامزه به ترك ديوارها و 
سنگ‌ريزه‌ها را خيلي دوست دارم. اين طرح‌هاي كوچك رنگي، حال و هواي خاكستري و 

كسل‌كننده‌ي شهر را عوض مي‌كند.«
او طرح‌هاي اوليه‌اش را در خانه مي‌كشد و بعد در خيابان‌ها به‌دنبال جاي مناسبي براي 
انتقال نقاشي‌هايش مي‌گردد. او اضافه مي‌كند: »مردم هميشه عجله دارند، اما من دوست 

دارم وقت بگذارم و به اطرافم با دقت نگاه كنم.«
مورين هرروز در صفحه‌ي اينستاگرامش، نقاشي‌هاي تازه‌ي خياباني‌اش را با مخاطبانش 
از سراســر جهان به‌اشــتراك مي‌گذارد. چند هفته‌ي قبل نيز اكانت رسمي اينستاگرام 
گزارشي از آثار او تهيه و منتشر كرده بود. اگر دوست داريد آثار بيش‌تري از اين هنرمند را 

تماشا كنيد، مى‌توانيد در روزهاي آينده به اينستاگرام دوچرخه به نشاني زير سر بزنيد:
  @docharkheh_weekly

نگاهي به ‌ نقاشي‌هاي »كارولين مورين«

  علي مولوي

نـقـاش
خـيا‌بان‌هـا
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